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  ١رانيوقف در ا
  

  يي ترجمة احمد نما . اس. لمتون يآن ك
  المعارف آستان قدسرةيدار گروه يمد ،ياسلام  ياد پژوهشهايبن

  
  

خ يتــار ين نوشــتار بــه بررســ يدر ا يسيشناس انگلرانيسنده ايلمتون نو.اس يكنخانم آ
كــه شــامل  هنظــر قــرار داد ن موضوع را تا اواخر قاجار مدّيران پرداخته است. ايوقف در ا

وقــف مــورد  مــذهب، يعيو شــ  يان سنّيشود كه در دوران حكومت فرمانروايم يموقوفات
از  ،رات در موقوفــاتييــ و تغ يواقع شده است. اهــداف واقفــان، مصــارف وقــف، مانــدگار

  سنده قرار گرفته است.يق نويكه مورد تحقاست  يمسائل
  ارف، اهداف.ها، مصران، حكومتيوقف، ا ها:د واژهيكل 

  
  تلــف مخ   ي ها ها در دوره ران و ارزش آن ي ق و گستردة اوقاف در ا ي ات دق ي به جزئ   ي دسترس 

ن كشــور تــاكنون مــورد  يــ ر دامنه وقف بــر اقتصــاد ا ي ست و تأث ي ر ن ي پذ و نقاط متفاوت امكان 
بــوده اســت    ي ه در زمــان مشخصّــ يــ ك ناح ي علاوه آنچه خاصّ  قرار نگرفته است، به   ي بررس 

هــا باشــد. بــدون شــك ســوابق اوقــاف در ادارات  گر درتمام زمان ي د   ي ونة نواح تواند نم ي نم 
  ي اسناد املاكــ   ها احتمالاًر ممكن است. آرامگاه ي به آن غ   ي دسترس  ا عملاًوجود دارد. امّ ي دولت 

بازمانــده در دســت    ي ها از وقفنامــه   ي ار ي ار دارند. بســ ي ها وقف شده است در اخت را كه بر آن 
  يي اهــدا   ي ها ها به صورت كتاب از آن   ي ده است. بعض ي به چاپ رس گر  ي د   ي اشخاص و تعداد 

  اًمخصوصــ  ي خ ي مانــده اســت؛ اســناد تــار  ي ز بر جــا ي ه ن ي ر ي خ  ي ها گر مكان ي د  به مسجدها و 

ــ ــ   ــــــ
  ر است.يبا مشخصات ز المعارف اسلام ةری دان» برگردان مقاله خانم لمتون در راي«وقف در ا .١

Ann Katharine Swynford Lambton (8February 1912-19 July 2008), “wakf (III in Persia)”, 
in The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, E.J. Brill, Leiden, 1982-2002. 
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دربارة وقــف   ي اطلاعات  ي ز دارا ي ن  ي و مجموعه اسناد دولت  ي ا نامه ي ، آثار زندگ ي محلّ ي ها خ ي تار 
شــامل    اًهاســت. و الزامــ و وقفنامه   ي ساس اسناد دولت جا آمده است بر ا ن ي باشند. آنچه در ا ي م 

  اًنقــاط، مخصوصــ   ي ضــ در مورد اوقــاف در بع   باشد. اطلاعات موجود ي عمل در برابر نظر نم 
  گر است. ي د  ي تر از جاها ي ، در اصفهان غن ي دورة صفو   ي زد، قم، كرمان، و برا ي 

ن  ي ز بــ يــ ن   ي متفــاوت اســت و اخــتلاف انــدك   ي عه و ســنّي ن حاكم بر وقف از نظر ش ي قوان 
نظــر  از    ي وقفــ   ي ادهــا ي ران بن ي عه در ا ي و ش   ي مذاهب متفاوت وجود دارد. در زمان حاكمان سنّ

لة  ي ساخته شــده بــه وســ   ي ادها ي كسان بود، امّا بن ي ر  ي و فق   ي ز از نظر غن ي ان، و ن ي حاكمان و دولت 
  ي ل رســم ي ة اصــ ي مانده است. نظر   ي از آن بر جا  ي حاكمان و افراد صاحب نام است كه سخن 

ان از  ي ع ي شــ   يي تا سدة دهم / شــانزدهم، و چــه در دوران فرمــانروا  ي در زمان حاكمان سنّ چه 
در مورد    اًمانده، امّا در عمل، مخصوص   ي ك اصل باق ي ه صورت  شانزدهم به بعد ب سدة دهم / 

ح  ي تصــر   اًوجود داشته است. غالب   يي ها و اظهارنظرها ل ي د وقف شود جرح و تعد ي كه با   ي ن ي زم 
،  ي مالــك باشــد، امّــا گــاه   ي د در تصــرّف كامــل شــرع يــ شــود با ي قف م كه و   ي شده ملك ي م 

د  يــ ترد   ي ده است. هنوز جا ي خر  اًن ملك را واقف شرع ي شد كه ا ي در اسناد، ذكر م  اًمخصوص 
آن را    اًا شــرع ي كردند در اصل از املاك خالصه بوده  ي را كه حاكمان وقف م   ي است كه املاك 

كــه صــاحبان قــدرت وقــف كــرده   ي املاك  ن نسبت به ي ده و غصب نكرده بودند. همچن ي خر 
  بودن آن وجود دارد.  ي د نسبت به غصب ي بودند ترد 
ن،  ي شد وجود نداشت. علاوه بــر زمــ ي كه وقف م  ي ن ي زم  ي برا  ي ت ي د محدو  ونه گ چ ي ه  اًظاهر 

آمــد و بــه نــدرت حــقّ  ي ز به صورت وقــف درم ي ت، بازار و خانه ن اب، حقّ آبه، مستغلا ي آس 
  . شد ي ز وقف م ي برداشت منافع ن 

A.K.S. Lambton, Continuity and changes in medieval Persia. 

  . ١٤٩و   ١٤٨، ص ١٩٨٨ورك، ي و ي ، ن ران ي انة ا ي خ م ي تداوم و تحوّل در تار لمتون، 
ة  يــ ژوئ   ٣١/ ٧٠٥محــرّم    ٧خ  ي ) بــه تــار ي (نشان   ي تو ضمن فرمان ي كند كه اولجا ي ن نقل م ي اوب 
كلخوران را، كه غازان خان به عنوان    ي وستا از ر   ي م ي ار تام داد كه ن ي نال خاتون اخت ي به ا  ١٣٠٥

مــة  ي تو ن ي بعــد اولجــا كنــد. ده ســال  و اولاد او    ي خ صف ي ده بود، وقف ش ي اخراجات به او بخش 
ن  ي وان شمس الــد ي د   درصدد فروش آن به صاحب   اًخ كرد و بعد ي ن روستا را وقف ش ي گر ا ي د 

  برآمد، كه در اصل متعلّق به خود او بود.  ي ن ي جو 
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Jean Aubin, La prpriété foncière en Azerbaydjan sous les Mongols   ن در  ي ت زمــ يــ [مالك
- ٧[ ،  ٤،  ] لام ســ ران و ا يــ ا   ي ا يــ [دن   Le Monde iraniien et l'Islamدر    ] جان در دوران مغول ي آذربا 

  شد. ي ها م گر وقف مسجدها و مدرسه ي د   ي ا ي شتر كتاب، فرش و اش ي ب ) ١٠١- ٩٩ص  ]، ١٩٧٦
ها بود و درآمد آن به  ها و خانقاه مسجدها، مدرسه  ي ور بخش اعظم اوقاف در جهت بهره 

و   ي خوان و روضــه  ي نــ ي مجــالس د  ي و برگزار  ، ي مذهب  ي ها ان در جشن ي نوا ي المان و اطعام ب ع 
ها،  مارســتان ي ه ماننــد ب يــ ر ي خ   ي بناها  ي نة نگهدار ي هز  ي برا  ي ره اختصاص داشت. در موارد ي غ 

ن خواســتة درآمــد وقــف  ي د. نخســت شــ ي وقف م  ي ها ملك ي انبارها و آبخور كاروانسراها، آب 
  ي برابــر فرمــان  ي ي خود ملك بود و پس از آن، در صورت نبودن اســتثناها  ي توسعه و نگهدار 

بود كه در نهاد وقــف كــار    ي و سپس پرداخت حقوق كاركنان   ي وان ي خاصّ، پرداخت حقوق د 
ك دهم درآمــد وقــف بــه او اختصــاص داشــت و در  ي   كه معمولاً  ي كردند، از جمله متولّي م 

را   ي شتر از آن به او پرداخت شــود. امــلاك وقفــ ي ا ب ي كمتر  ي شد كه مبلغ ي ح م ي تصر  ي موارد 
د از  ي ت اجاره نبا شد كه مد ي ن عبارت درج م ي ها ا وقفنامه  ي دادند؛ در بعض ي اره م اغلب به اج 
مالــك و زارع در  [   Landlord and peasant in Persiaز رك: لمتــون،  يــ شــتر باشــد. (ن ي سه ســال ب 

غــازان    ي ادهــا ي ) در حدود صرف درآمد بن ٢٣٥و  ٢٣٤، ص ١٩٦٩د چاپ لندن، ي تجد ، ] ران ي ا 
- ٣١٦، ص ١٩٤٠، جــان، لنــدن،  ي ح كــ ي ، تصــح ي خ مبارك غازان ي تار ن، ي د الد ي خان، رك: رش 

رج  يــ و ا  ي نــو ي ح م، م ي ، تصــح ي د ي امة رَبعِ رش ن وقف ن، رك: ي د الد ي رش  ي ادها ي ؛ در مورد بن ٣١٨
 Awqāf in Persia, 6th-8th/12th-14thرك: لمتــون،    ز يــ ؛ و ن ٤٤- ٤٢، ص ١٩٧٧- ٨افشار، تهــران،  

centuries  ] در ] وازدهم تا چهاردهم هشتم / د ششم تا  ي ها ، سده ران ي در ا  وفات وق م ،LS ، Liv/3  
بــه    ، ١٣٨٤بهــار    ، ٤٩دان شمارة  ي راث جاو ي ن مقاله در مجله وقف م ي (ا  . ٣١٨- ٣١٦، ص ١٩٩٧
  ه است. ترجمه و چاپ شد  ي به فارس   ي ان ي ك   ي مجتب  ي قلم آقا 

گشــوده شــده بــه    ي ها ن ي مه مستقل، سرزم ي ن   ي ها ة خلافت و ظهور خاندان ي همراه با تجز 
مانــد    ي به حال خود بــاق   ي كه اوقاف تا چه حدّن ي درآمد. در ا   ي ران نظام ي و ام   تصرّف فاتحان 

غصــب شــد و   ي اد يــ املاك ز  ثبت نشده است. احتمالاً يي در جا  ي اختلاف است و به درست 
  از دست داد.  خود را عملاً يي طول زمان از حال وقف درآمد و كارآ   در   ي ار ي موقوفات بس 

  ي ها ن ســال ي امور وقــف از نخســت  ي سرپرست  ي برا  ي وان خاصّي ا د ي وان اوقاف ي س د ي تأس 
  رة یــ دا وان» در يــ [رك: مقالــة «د ت آن. يــ اســت بــر اهم  ي د يــ مه مســتقل تأك ي ن  ي ها حكومت 
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مهــم بــود.    ي حاكمان امــر   ي قف برا نظارت بر و   ي و اقتصاد   ي اس ي نظر س ]. از  المعارف اسلام 
ش  ي جــب افــزا شد و رونــق آن مو ي ات م ي موقوفه بجز در موارد خاص، مشمول مال   ي ها ن ي زم 

ان و  ي متولّ ي برا  ي ا ان آن و اندوخته ي كه وقف املاك سبب اعتبار بان گر آن ي درآمد دولت بود. د 
  وارثان آنان بود. 

ان  يــ ان و غزنو ي ان، ســامان ي فّار ان، صــ يــ ه ي ان، بو يــ اطلاّعات در مــورد وقــف در دورة طاهر 
وان  يــ ان وقف د ي ة سامان ر داشت. در دو  ي عاد  ي شد حالت ي كه وقف م  ي پراكنده است، و املاك 

،  ١٩٣٨- ٩ش /    ١٣١٧، تهــران، ي ح م. رضو ي ، تصح خ بخارا ي تار ، ي داشت. (نرشخ  ي ا جداگانه 
تا زمان حملــة    تركستان ،  [بارتولد   W.Barthold, Turkestan down to the Mongol invation؛  ٣١ص 

ل بــن احمــد  ي ر اســماع يــ برد كــه ام ي نام م   ي از موقوفات   ي . نرشخ ٢٢٩، ص ١٩٢٨، لندن  ] مغول 
  ي همــة موقوفــات وضــع   اً)، ظاهر ٣٤- ٣٣، ١٧- ١٦) وقف كرده بود ( ٩٠٧-٨٩٢/  ٢٩٥-٢٧٩( 

[رك: مقالــة  در دســت داشــتند.    ي را علما به عنوان متــولّ  ي وقف   ي ها ن ي شتر زم ي داشت. ب   ي عاد 
  ]. المعارف  رة ی ا د »  ان ي سامان « 

  دامنــة ].  المعــارف اســلام   ة ر یــ ا د ان» در  ي [رك: مقالة «سلجوق ان  ي در زمان سلجوق  احتمالاً
از    ي ها، جــدا ش مدرســه ي شد. افــزا ي ر نظر دولت اداره م ي افت و ز ي گسترش    ي وقف   ي ها ن ي زم 

سبب گسترش وقف شده بود.   اًه ظاهر ي ر ي خ  ي ها كان م مسجدها و  ي ، و بنا ي گر ي د  ي ز ي هر چ 
كرد كــه در محلــة    ي ا وقف مدرسه   ي شمار ي الملك مستغلات ب نظام كند كه  ي نقل م   ي وخ  ّمافر 

محاســن  نار بــود. ( ي د   ١٠٠٠٠ن موقوفه بالغ بر  ي انة ا ي درآمد سال بود و    دَردَشتِ اصفهان ساخته 
ن بن محمّــد بــن  ي ). حس ١٠٥و    ١٠٤تا،  ي ، تهران، ب ي ن تهران ي د جلال الد ي ح س ي ، تصح اصفهان 

  ي ن مدرســه بــر جــا ي ) ا ١٣٢٨- ٩/ ٧٢٩د به هنگام نوشتن كتاب (حدود  ي گو ي م   ي الرضا آو ي اب 
ح عبّــاس اقبــال،  ي ، تصــح ترجمة محاسن اصــفهان د. ( ل شده بو ي ف و م ي بود. امّا اوقاف آن ح 

)  المعارف اســلام   ة ر ی ا د ز رك: مقالة «اصفهان» در  ي ، و ن ١٤٢، ص ١٩٤٩- ٥٠ش /  ١٣٢٨تهران  
شــتر رك:  ي ب  ي آگــاه  ي شد. (بــرا ي ن م ي نة دولت تأم ي نظام الملك با هز  ي وقف  ي ادها ي بن  احتمالاً
  ). ٤٣، ص تداوم و تحوّل لمتون، 

  المعــارف ة ر ی دا وان» در  ي وان اعلا بود (رك: مقالة «د ي س د ي ا رئ ي ر،  ي ة وز بر وقف بر عهد   ي نظارت كلّ
حكومــت    ي ســاختار داخلــ [ ،  The international structure of the Saljuq empireو لمتــون،    اسلام 
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خ  ي تــار راســتار)،  ي ل (و ي بو   . ي . ا ي [ج   J.A. Boyle (ed.) Cambridge history of Iranدر    ] ن ا ي سلجوق 
 theory and practice in medieval Persianن در لمتــون،  ي ، همچنــ ٢٦٣، ص ٥، ج ] ج ي ران كمبــر يــ ا 

government  ] واســطه  ي )، امّا نظارت ب ١٩٨٠، لندن،  مروم ي ] ور ران ي انة ا ي خ م ي نظر و عمل در تار
  –  ١٠٦٤/ دســامبر    ٤٥٧خ محــرم  ي به تــار   ي د سند ي الممالك بود. (بسنج   ي برعهدة قاض   اًظاهر 
 H. Horst, Die، در  در يــ ح   ي منشــآت اوُِغلــ ضات مملكت، در  لق ا   ي در مورد قاض   ١٠٦٥ه  ي ژانو 

Staatsverwaltung der Grosselğüqen und Hōrazmšāhs (1038-1231)   ] ــت،    ه ــد هرس ت  ي ر ي م
،  ادن ب ســ ي ] و ) ١٢٣١- ١٠٣٨/    ٦٢٩- ٤٢٩(   ان ي وارزمشــاه ان و خ ي در حكومــت ســلجوق   ي دولتــ 
اگــر نــامش    ي ا، حتّت بزرگ ر ا موقوفا ي موقوفه    ي رود متولّي ). گمان م ١٤٨و    ١٤٧، ص ١٩٦٤

  ي ن متــولّيــ كــرد. ا ي در وقفنامه ذكر شده بود، دولت منصوب و حكم انتصاب او را صــادر م 
  ي ســاختار داخلــ متــون بــود. (رك: ل  ي طبقــات مــذهب  ي از اعضــا  ي كــ ي ا ي از قضات  مولاًع م 

  ). ٢٧٦، ص ان ي حكومت سلجوق 
،  ي اوقــاف محلّــ   جّــه بــه با تو   اًوان اوقاف الممالك بر موقوفات، مخصوص ي زان نظارت د ي م 

ف  بــه طــور معمــول از طــر  ي القضات محلّ ي قاض  اًها متفاوت بود. ظاهر وه ي ست. ش ي روشن ن 
  ي مّا نظارت كلـّـ را برعهده داشت، ا  ي اوقاف محلّ ي شد و تصد ي الممالك منصوب م  ي قاض 

.  شــد ي ض م ي ا مُقطِع تفو ي   ي ، به حاكم محلّي ت ي ر ي گر امور مد ي از د  ي ار ي ، مانند بس ي اوقاف محلّ
س مازندران صادر شد (هر  ي ن ابوالمكارم رئ ي الد انتصاب تاج  ي كه برا  ي ز باب نمونه در سند ا 

او دســتور    متعلقّ بــه حــاكم بــود) بــه   ي ن مقام او به روشن ي شود كه ا ي ده م ي س نام ي چند او رئ 
مورد نظر واقــف   ي ها صرف كارها و مراقبت كند كه پرداخت  ي دگ ي دهد كه به اوقاف رس ي م 

ع  يــ ن رف ي ، نوشتة احمد منتجب الد وان سلطان سنجر ي مجموعة مراسلات د [   كتبه ل ا   ة عتب شود. ( 
ت،  ســ ش، چــاپ اف ١٣٢٩، تهــران، ي ان ي و عبّاس اقبال آشت  ي ن ي ح محمّد قزو ي ق) تصح ٦(سدة 
ت خود ســامان بخشــد، و  ي ها را با درا ي اش نابسامان نده ي ا نما ي ) و او  ٢٤ص   ش]، ١٣٨٤تهران،  
  ي د از كار بركنار كند و تــا حــدّ امكــان بــرا ب اختلاس شو را كه مرتك  ي ا متصرّف ي  ي هر متولّ

 Theز رك: لمتــون،  يــ ، ن ٢٩و    ٢٨،  ٢٤ع شده است بكوشد. (همان، ص ي كه ضا   ي جبران اوقاف 

anminitration of Sanjar's empire as illustrated in ‘Atabat al- Kataba   ت در حكومــت  ي ر ي [مــد
انــه  ي خ م ي نظر و عمــل در تــار ز همو،  ي ] ن ١٩٥٧[   BSOAS, xx] در  الكتبه   عتبة ت  ي سنجر به روا 

  ). ٣٨٤و   ٣٨٣، ص ران ي ا 
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وان اوقــاف  يــ ت د ي ر ي رون از حــوزة مــد يــ خاصّ آشــكارا ب   ي ا ه ي اوقاف ناح   ي امّا در موارد 
نوقــان    ي ل به سمت قاضــ ي در مورد انتصاب ابوسعد محمّد بن اسماع   ي الممالك بود. در سند 

اوقــاف    ي وان از دخالت در كار متولّي ه د د ك شو ي ه م ي ة طوس، كه وابسته به آن بود، توص ي و قر 
  ). ٣٣، ص الكتبه  عتبة كند». (  ي م به نام اجداد او (ابوسعد) بوده بود خوددار ي «كه از دوران قد 

نــان  ي خواســت اطم ي م   ي از آن دارد كه دولت ســلجوق ت ي مانده حكا  ي برجا  ي ن سندها ي ا 
ف و  يــ ه بود و از ح شد د  ي شود كه در وقفنامه ق ي م   ي حاصل كند كه درآمد وقف صرف موارد 

وان ســنجر  ي كه از طرف د   ي شود. در سند   ي ر مجاز خوددار ي له اشخاص غ ي ل اوقاف به وس ي م 
  ي ه مقــام قاضــ القضــات داشــت) بــ   ي ن (كه در آن هنگام سمت قاضــ ي انتصاب مجدالد   ي برا 

صــادر شــده بــود، لازم بــود كــه او اوقــاف بــزرگ و   ي و كشور  ي مختلف لشكر  ي ها شعبه 
بــه آن و   ي ق كند و از وارد شدن هرگونه خســارت ي درآمد آن تحق بارة و در  ي كوچك را بررس 

ن  ي كنــد؛ همچنــ  ي ر ي دارند جلوگ  دن آن را ي كه قصد بلع  ي لة كسان ي ا تصرفّ آن به وس ي غصب 
اند عمل كند و توجّه داشته باشد كــه درآمــد آن بــه  كه واقفان گذاشته  ي ط ي د برحسب شرا ي با 

ان  ي در اواخر دولــت ســلجوق   ي مركز   درت ف ق ي ). با تضع ٥٩مصرف شود (همان، ص   ي درست 
مالــك  شتر رك: لمتــون،  ي ب   ي آگاه   ي ادارة موقوفات وجود دارد (برا   ز ا   ي نظم ي بزرگ احتمال ب 

  ). ٦٩و    ٦٨، ص ران ي و زارع در ا 
به او واگــذار   ي ا ه ي كه امور وقف ناح  ي مقام  ي ، برا ي در اسناد، در موارد  ي تولّواژة م  اًظاهر 

مجموعــة  رو در ن يــ خــاصّ خــود را داشــت. از ا  ي ه متــولّي رفت، هر ناح ي شده بود به كار م 
از طــرف   ي ) ســند ١٩٧٦ش / ١٣٥٥رج افشــار، تهــران، يــ ح ا ي (تصح  المختارات من الرسائل 

ن  ي انتصــاب دوبــارة منتجــب الــد  ي ) برا ١١٣١- ١١١٨/  ٥٢٥- ٥١١وان محمود بن محمدّ ( ي د 
اف آن (كــه بــر  طــر ا  ي ز بــر امــور اوقــاف اصــفهان و نــواح ي ل بن عبــدالعز ي ابوالقاسم اسماع 

وقــف    ي گــر ي ها و موارد د اط ب ها، ر مارستان ي ها، ب گر، آرامگاه ي د   ي جمعه، مسجدها   ي مسجدها 
د گذشــته ادامــه دهــد و  دهد كه به كــار خــود ماننــ ي شده بود) صادر شده بود، به او فرمان م 

را كــه   ي ن كرده اســت و دســت كســان يي كند كه واقف تع  ي درآمد موقوفات را صرف موارد 
نــدگان او دخالــت  ي د در كــار او و نما يــ چ كس نبا ي ا غصب كنند كوتاه كند. ه د آن ر خواهن ي م 

د  ي ك ابوسع ي ب  ي طغرل بلگ  پ ل آ شود. سپهسالار ي كند و نظارت كامل بر اوقاف به او واگذار م 
نــدگان او، در  ي ا نما يــ ن  ي ك از فرزندان منتجــب الــد ي ودود بن ارتوق لازم بود به سخن هر م 
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وان  يــ نــدگان د ي و بــدون درخواســت نما   ردند، گوش فرا دهد كه درخواست كمك ك   ي صورت 
از    ي كه مبلغــ   ي ر نام ي فرستاده شود. محمّد بن ابوالخ   ي املاك وقف   ي به سو   ي د غلام ي اوقاف نبا 

د جبــران  ي ن مبلغ با ي شد. ا ي د از كار بركنار م ي ل كرده بود، با ي و م  ف ي ن را ح ي اموال وقف حرم 
ن اجازه  ي د بن الحس ي ن بن ز ي ن ابوالطالب الحس ي الد شد. تاج ي ر مجازات م ي والخ ب و محمّد بن ا 

آن دخالــت كنــد و اگــر   ي نداشت در كار اوقاف اصفهان و اطراف و محصولات و درآمدها 
ن «من» از او پس  ي د تا آخر ي درنگ با ي ف برداشته بود ب از اموال اوقا  ي ز ي ن فرمان چ ي ش از ا ي پ 

المعارف   ة ر ی ا د ن» در ي ل و مواز يي كا م ن واحد وزن رك: مقالة « ي از ا  ي آگاه  ي [برا گرفته شود. 
ان و زارعان اوقاف در  ي م كند. متولّي تسل  اًد فور ي ار اوست با ي كه در اخت  ي ا ] و هر موقوفه اسلام 
).  ٢٧٩و  ٢٧٨، ص المختــارات مــن الرســائل قرار داشــتند ( ن ي تر از منتجب الد ن يي پا  ي ا مرتبه 
را كــه در    ي كرد تا موقوفــات ي م  ن يي تع  ي ا مسجد ي آرامگاه  ي برا  ي ا ي كه حكومت متولّ ي هنگام 
  احتمــالاً  هــا آن از    ي ا برخــ يــ متفاوت وقف شده بود اداره كند هر آرامگاه و مسجد   ي ها زمان 
  ن). ي خاصّ خود را داشت. (رك: پس از ا  ي متولّ

ط حاكم  ي با شرا  ي ار ي شباهت بس  ط حاكم بر اوقاف احتمالاًي ان شرا ي دوران خوارزمشاه  در 
او بــر    ي تصــد   ي القضات خلف الملك   ي به نام قاض   ي منشور   ان داشت. در ي در زمان سلجوق 

ر  يــ كــه ز   يي ها ت اوقاف مسجدها و مدرسه ي كه در تصرّف معتمدان او بود و تول   ي املاك وقف 
وان، كه مسئول  ي د شد و به درخواست او حسابدار د ي شد تمد ي م  ش از او اداره ي ان پ ي نظر قاض 

ت اوقاف، توسعه  ي ر ي امور مربوط به مد  اوقاف بود بركنار شد و تمام  ي ها به حساب  ي دگ ي رس 
ض شــد.  ي ل كنند به او تفو ي ف و م ي كه ممكن بود آن را ح  ي كسان  ي آن از دسترس  ي و نگهدار 
،  ١٩٣٦- ٧ش / ١٣١٥ ، ار، تهــران ي ح احمد بهمن ي صح ، ت الترسلّ  ي التوسلّ ال ، ي ن بغداد ي (بهاءالد 

مــان،  ش، ه پــدر  ي مملكت به جــا  ي قاض  ي د سند انتصاب خلف الملك ي ، و بسنج ٥٤- ٥١ص 
نــان  ي حصــول اطم  ي در همان مجموعه علاقة دولت برا  ي گر ي خ) د ي تار ي ). سند (ب ٧٢، ٦١ص 

ســكان    بــه نــام   يي كنــد كــه روســتا ي ان م ي ن سند ب ي دهد. ا ي ط خوب وقف را نشان م ي از شرا 
  شد ي خوارزم شمرده م  ي ن املاك وقف ي تر از مهم  ي ك ي اخَْسكَ كه وقف مدرسة خاتون بهاء و 

م گرفت  ي رو سلطان تصم ن ي ). از ا ٨٦بود (همان،  ي ران ي حال و آن در  ي متولّ ي ت ي كفا ي به علّت ب 
ض كنــد. او  ي ت اوقــاف منصــوب و نظــارت آن را بــه او تفــو يــ ر را بــه تول يــ ن وز ي ر الد ي نص 

بان خود امور آن را سر و صورت بخشد و هــر چــه زودتــر آن را بــه  ي له نا ي وس   ست به ي با ي م 
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ن شــده بــود صــرف و مدرّســان  يي كه تع   ي ر امور درآورد و درآمد آن را د   ي صورت ثمربخش 
بــه    ي ك قاضــ يــ ر و نــه  يــ ك وز ي ). انتخاب  ٨٩- ٨٧مدرسه انتخاب كند (همان،    ي برا   ي مناسب 

  بود.   ي ر عاد ي غ   ي د امر ي جد  ي عنوان متولّ
  ي حــاكم واقعــ   اًبــ ي كه تقر   ي قَرچَه ساق  اًمخصوص  ي مه مستقل سلجوق ي فارس حاكمان ن در 

هم بود و زاهده خاتون، همسر بزآبه، كه پــس  / دوازد   سدة ششم   ي ها ن سال ي فارس در نخست 
كــرد در امــر وقــف امــلاك  ي ه حكومــت م يــ بر آن ناح   ١١٤٦- ٧/    ٥٤١از مرگ شوهرش در  

را كــه از شــوهر و    ي نه و جواهرات ي ، گنج ي وجوه نقد   ي م تامّ داشتند. زاهده خاتون تما   ي ت ي جد 
كــرد كــه آن را در    ي ا سه وقف بر مدر   ي برا   يي د روستا ي اجدادش به ارث برده بود صرف خر 

شــتر رك: لمتــون،  ي اطّــلاع ب   ي ن سنّت را ادامه دادنــد (بــرا ي راز ساخته بود. اتابكان فارس ا ي ش 
ات،  يــ در ولا   ي ســلجوق   ي ها انــدان ن خ ي ان جانشــ يــ گــر فرمانروا ي ). د ١٥٠، ص تداوم و تحولّ 

ســاختند و   ي ار ي ه بســ يــ ر ي خ  ي ها ان) كرمان ســازمان ي ه (قراختائ ي ان قُتلُْغ خان ي لخان ي ا  اًمخصوص 
اوقــاف  و همو،    ١٥١شتر رك: همان، ص ي اطلاّع ب   ي ها كردند. (برا را وقف بر آن  ي اد ي اموال ز 

  ). ٣١٣- ٣١٠، ص ران ي در ا 
تــا    ١٢٥٧/ ٦٥٥در ســال    محمّــد ن  ي لد تركان خاتون كه پس از درگذشت شوهرش قطب ا 

ا  ر   ي اد يــ راند روستاها و امــلاك ز ي بر كرمان حكومت م   ١٢٨٢/ ٦٨١زمان مرگ خود در سال  
ن  يــ تر كــرد. شــرح ا ت ي ه كم اهم ي ر ي خ  ي ها ها و مؤسّسه مارستان ي ها، ب وقف مسجدها، آرامگاه 

، تهــران،  ي ز ي پــار   ي م باســتان ي ح محمّــد ابــراه ي (تصــح   ان يــ قراختائ   ي خ شــاه ي تار موقوفات در  
كنــد كــه گــزارش اوقــاف  ي ان م ي ن كتاب ب ي سندة ناشناختة ا ي ) آمده و نو ١٩٧٦- ٧ش / ١٣٥٥

وقــف    ي زة تركان خــاتون بــرا ي ن انگ ي ). نخست ٩٣ثبت شده است (   ي حلّم   ي ها وان ي كرمان در د 
ن موقوفــات آن را  يــ از داشت كــه ا ي ز ن ي ت مردم ن ي او بود، امّا او به حما  ي تقوا  املاك احتمالاً

نــار صــداق  ي د   ١٠٠٠به ارمغان آورد. نقل شده كه پس از مرگ شوهرش درخواســت   ش ي برا 
كــرد كــه در    ي ف مدرســه و گنبــد مرقــد را وقــ   د و آن ي خر   ي ن ي آن زم   ي خود را كرد و با بها 

هــا، از امــوال  از موقوفــاتش، نــه همــة آن  ي ار ي بســ  اً). ظــاهر ١٠٠ر ساخته بود (همان، ي بردس 
وان  يــ ا د يــ وان حكومــت  يــ از د   ي خــود داشــت جــدا خاص    ي وان ي خود او بود. او د  ي شخص 
اج و پســرانش ســلطان حَجـّـ ).  ٢٣٢ار داشــت (همــان،  يــ در اخت   ي اد ي ز   ي و منابع مال   ي عموم 

وقف  يگريار ديبس يهاخود مؤسّسه يو اموال شخص يز از املاك موروثيورغَتمِْش نيسُ
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- ٥٠/    ش١٣٢٨ ،ح عبــاس اقبــال، تهــراني، تصــحي، سمِط العُلــ ين منشيكردند. (نصرالد
از موقوفــات خــود، از جملــه امــلاك   ي ار ي س ب ت ي ). تركان خاتون تول ٥٨، ٤٠- ٣٩، ص ١٩٤٩
خ  ي تــار ر وقف كرده بود، خود برعهــده داشــت. ( ي رون بردس ي را كه بر مسجد جمعه ب   ي متعدد 

آنچــه را وقــف    اًتر، مخصوصــ كوچــك   ي ادهــا ي ت بن ي ). تول ٢٤٥و    ٢٤٤، ص ان ي قراختائ   ي شاه 
در بهرامجرد، كــه آن   ي اب ي بود به فرزندان خود سپرد. در مورد آس زان خود كرده ي غلامان و كن 

ن  ي ر در جــو ي اردشــ   ي در روســتا   ي ا ر آن را وقــف مقبــره ي از تعم   س ده و پ ي را از مالك آن خر 
را كه   ي ا ت موقوفه مسجد جمعه ي ). تول ٢٢٦- ٢٢٥كار برد. (همان، وه را به ي ن ش ي كرده بود، هم 

كه بر كرمان حكومت كند و پــس از    ي ود به حاكم ر ساخته ب ي در بردس   ١٢٧٤- ٥/ ٦٧٣در سال  
رفــاه    ي خاتون برا از موقوفات تركان    ي ). بعض ٢٣٦- ٢٣٥او به فرزندانش واگذار كرد. (همان،  

نفــر    ي ان در رودان را وقف س ي صوف   ي روستا   ١٢٧٥/ ٦٧٣بود. در سال    يي و امور اجرا   ي عموم 
رنــد.  ي ة مســافران را برعهــده گ جا ساكن شوند و مراقبت از راه و بدرقــ كرد كه در آن  ي سپاه 

مــن بــه عنــوان    ٢٠٠٠ان  ي ك از ســپاه يــ هــر    ي من غلّه و برا   ٥٠٠٠  ي سردستة سپاه سال   ي برا 
ه در زمســتان پرداخــت شــود  يــ ك ســوم بق ي ن كرد كه دوسوم آن در تابستان و يي تع  مواجب 

  ي دولتــ ا از امــوال  ي ان متعلقّ به تركان خاتون  ي نجا اشاره نشده كه صوف ي ). در ا ٢٣٥(همان، ص 
  ). ٣١٣- ٣١٠، ص ران ي اوقاف در ا شتر رك: لمتون، ي اطلاع ب  ي بود. (برا 

كه بر سرِ راه مهاجمان قرار داشــت در    ي ف وق   ي ها ن ي از زم   ي ار ي به هنگام حملة مغولان بس 
  ي رات انــدك ييــ دستخوش تغ  اًافت ظاهر ي  يي ب رها ي قرار گرفت و آنچه از آس  ي ران ي معرض و 

كــه    ي ان وجــود داشــت. هنگــام يــ لخان ي در حكومــت ا   ي ن روزها سازمان اوقاف ي شد. از نخست 
آن در ســال   ي در مراغه كرد كه بنــا  ي ا را مأمور ساختن رصدخانه  ي ن طوس ي ر الد ي و نص ك هُلا 

ز به او سپرد. در زمان حكومت آباقــا  ي ت اوقاف مملكت را ن ي ر ي آغاز شده بود، مد  ١٢٥٩/ ٦٥٧
  ي سركشــ   ي بــرا   ي ر ضمن سفر ن بود و سرانجام او د ي رالد ي ن سمت برعهده خواجه نص ي ز ا ي ن 

كــرد و  ي ادارة اوقاف منصــوب م  ي برا  ي مأمور  ي ا از اوقاف عراق درگذشت. او در هر منطقه 
دهم درآمد وقف را به عنوان مواجب خود بردارد و سهم حكومــت  ك ي داد كه  ي زه م به او اجا 

ن  ي الد ر ي ف، نصــ ي صرف مخارج رصدخانه به مراغه بفرستد. (حسّان محمود عبــداللط  ي را برا 
  ٧٠دانشگاه لندن، چاپ نشــده، ص   ي او، رساله دكتر  د الاعتقاد ي تجر ) و ١٢٧٤/ ٦٧٢(د  ي طوس 

ن عبــدالرحمان  ي ن آباقــا شــد كمــال الــد ي جانش   ١٢٨٢/ ٦٨٠و بعد). احمد تكودار كه در سال  
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د تمام موقوفات بــا  ي اوقاف مملكت منصوب كرد و دستور داد عوا   ي را به عنوان متولّ ي ع ي الرف 
  ن كــرده اســت و يــي شود كه واقــف تع  ي بزرگ صرف موارد  ي ن و علما ي د كمال الد ي صوابد 

اف،    و سالانه در موسم حج بــه بغــداد   ي ن گردآور ي درآمد اوقاف حرم  فرســتاده شــود. (وصــّ
). در زمان غازان  ١٠٠، ص ١٨٥٢- ٣/ ١٢٦٩ ي ، بمبئ ي نگ س ، چاپ ي ، م.م. اصفهان ح ي خ تصح ي تار 

تــر شــود،  ي رت بر ادارة وقف جد ن بود كه نظا ي ) نظر بر ا ١٣٠٤- ١٢٩٥/  ٧٠٣- ٦٩٤خان ( 
واقــف    ي د ملــكِ شخصــ ي با   ي ن شرع ي شد و بنا بر مواز ي كه وقف م   ي اما غازان در مورد ملك 

  ١٣٠١/  ٧٠٠در ســال  ي صــائن ســمنان  ي كــه قاضــ  ي نداشت. هنگام  ي اد ي ز  ي ر ي سختگ  باشد 
د و به عنــوان وقــف  ي مة املاك خالصه گرد ي و و محاكمه شد اموال و املاك او ضم   يي بازجو 

را    ي ن معتقــد اســت املاكــ ي دالد ي ). اما رش ٤٢٠- ٤١٩د، (وصّاف،  ي به ثبت رس   ي آرامگاه سلطنت 
در تصرفّ كامــل    ي ز ساخته بود همگ ي غازان تبر ر شَنْبِ  كرد كه د   ي ا كه غازان وقف مجموعه 

  ). ٢١٥ص ،  ي خ مبارك غازان ي تار د كرده بود. ( يي علما آن را تأ  ي او بود و فتوا   ي شرع 
د  ي ابــو ســع  ي ، منشــ ي ار يــ الط  يــي ح ي ن ابوالفضــائل ي الد از نظام  ي رش بر اساس گزا  ي العُمَر 

چ كــس، در زمــان  ي «هــ  كنــد كــه ي لخان مغول، نقــل م ي ن ا ي ) آخر ١٣٣٥- ١٣١٦/  ٧٣٦- ٧١٦( 
ا  يــ آن  ي ار متــولّيــ در اخت  ي ا كرد. هر موقوفه ي نانش، در كار اوقاف دخالت نم ي هُلاگو و جانش 

ران) وجود داشــت بــه  ي (در ا  ي ا موقوفه  در هر  ي ت قرار داشت. هر نقص ي صلاح  ي دارا  ي فرد 
 K. Lech, Das mongolicheگــر». ( ي د   ي ز يــ وقــف بــود، نــه چ   ي متــولّ  ي ها علّت ســوء اســتفاده 

Weltreich. Al-‘Umarī’s Drastellung der mongolischen Reiche im seinem Werk Masālik al-
absār fī mamālik al-amsār  ُبــا ترجمــه و  ] لــك الامصــار مما   ي مسالك الابصــار فــ ،  ي مَر [الع ،

ممكــن اســت   ي ن گفتار در مورد دولت مركز ي ). ا ٩٢، ص ي ، متن عرب ١٩٦٨سبادن، ي شرح، و 
ار از جملــه موقوفــات را  ي گران املاك بســ ي و د  ي باشد، اما مقامات مغول  از هر جهت درست 

ه  يــ ر ي مؤسّســة خ   ٥٠٠ش از  ي راز بــ ي كند كــه در شــ ي نقل م  ي الله مستوف ا كردند. حمد ي غصب م 
،  القلــوب   ة نزه د. ( ي رس ي ها به مصرف درست آن م از آن   ي داشت، امّا درآمد تعداد اندك وجود  

ن را كه وقــف مســجد  ي كند منطقة پِشكِْلْ درةّ قزو ي ن ادّعا م ي ). او همچن ١١٦، ص ي متن فارس 
شــتر اوقــات  ي كند كــه ب ي ). وصّاف نقل م ٦٧ن بود، مغولان غصب كردند. (همان،  ي جمعة قزو 

هــا  است و درآمــد آن   ي ران ي رد در حال و ي گ ي م   ر كه مورد استفاده قرا   يي ها مملكت و ساختمان 
مــور و آبــش  ي ن دختــر مونگوت ي وج د د كه كُــر ي افزا ي ن مطلب را م ي شود، اما ا ي ل م ي ف و م ي ح 
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ده  ي » بــه او بخشــ ي ل مقاطعة ابــد ي ات فارس را «بر سب ي لخان، مال ي ن ا ي د، آخر ي خاتون كه ابوسع 
خاص كرد، اوقــاف آن را    ي خود توجّه   ي اجداد   ي بود، سه سال پس از كسب قدرت به بناها 

  ). ٦٢٥و   ٦٢٤، ص خ ي تار د. ( ي ح رسان ي ش داد و آن را به مصرف صح ي افزا 
ل شــد و  يــ ف و م يــ ح  ي د ا يــ مغول اوقاف ز  ي ها قت كه در زمان حمله ي ن حق ي بر خلاف ا 

افــت.  ي ن دوران گســترش  يــ دامنة وقــف در ا   اًرا غصب كردند، ظاهر   ي ار ي لخانان املاك بس ي ا 
از    ي ر ي جلــوگ   ي ت بود كه ســبب شــد مــردم بــرا ي مالك   ي ش ناامن ي ل آن افزا ي از دلا   ي ك ي د  ي شا 

ا فرزندانشــان آن  يــ لة خود  ي از آن به وس   ي ا قسمت ي ن  از آ   ي بردار مصادرة اموالشان و ادامة بهره 
وقــف كردنــد.   ي اد يــ تو هــر دو امــوال ز ي را به صورت وقف درآورند. غازان خــان و اولجــا 

رخواهانــه داشــت.  ي خ   ي ا زه يــ ك غازان انگ ي ن  ي از كارها  ي آن دو متفاوت بود. بعض  ي ها زه ي انگ 
  ي ن بــرا ي ت زمــ ي زه حفظ مالك ي به انگ   ي و بعد)، و بعض   ٣١٥ص ،  ران ي اوقاف در ا (رك: لمتون،  

  ي خــود را بــر پســرانِ همســر ســوگل   ي نجو ي ا   ي ها ن ي كه زم   ي بازماندگان خود بود، مانند زمان 
گر زنان و اولاد ذكور آنان وقف كــرد.  ي نداشت بر پسران د   ي خود بلغان خاتون و اگر او پسر 

ســتور داد  د كنــد كــه  غــازان ي م  ان يــ ب  ي ). كاشان ٣٣١، ص ي خ مبارك غازان ي تار ن، ي د الد ي (رش 
  يي ها املاك و روســتاها ك از آن ي ران ساخته شود و بر هر  ي در نقاط مختلف ا  يي ها اده ي دارالس 

ح  ي ، تصح تو ي خ اولجا ي تار نار باشد. ( ي د  ١٠٠٠٠ك ي كه درآمد سالانة هر  ي وقف گردد، به طور 
كنــد كــه غــازان  ي د م يــ ن تأك ي د الد ي ). رش ٩٤و  ٩٣ص ، ١٩٦٩ش/ ١٣٤٨ ، ، تهران ي ن حنبل ي مه 
)،  ٢١٥ت (همان، گر ساخ ي د  ي از شهرها  ي ار ي راز، بغداد و بس ي را در اصفهان، ش  يي ناها ب ن ي چن 

  ه بود. ي ز و سلطان ي شان، تبر ي ها تخت ي در پا  يي ادها ي تو به نفع بن ي لجا و غازان و ا  شتر اوقاف ي امّا ب 
از مقامات و افراد   ي ار ي در دوران مغول بس  ي سنتّ  ي زندگ  ي د به علّت آشفتگ ي ا شا ي رغم، به 

شــتر  ي بــه دســت آورده بودنــد. ب   ي ا رباخوار ي اندوختند كه از راه تجارت    ي اد ي ت ز رو ث   ي عاد 
شــد كــه بــه صــورت  ي م   ي ت ن و مســتغلا ي د زم ي ا صرف خر ي ن بود،  ي ن اموال به صورت زم ي ا 

ن  ي دالد ي [رك: مقالــة «رشــ بود. (  ي ن فضل االله همدان ي دالد ي وقف درآمد. نمونة برجستة آن رش 
كــه او    ي ا بود، محلّه   ي د ي ن املاك وقف بر رَبعِ رش ي شتر ا ي ب   . ] المعارف اسلام   ة ر ی ا د ب» در  ي طب 

راز و كرمــان كــرده  ي زد، همدان، ش ي در  يي را وقف بناها  ي ز ساخته بود؛ هر چند املاك ي در تبر 
شــتر شــامل مدرســه، مســجد، خانقــاه و  ي ن بناهــا كــه ب يــ را كه او بــر ا  ي بود. فهرست املاك 

خ  ي به تار   ي د ي فرزندانش در وقفنامة رَبعِ رش  ن و مارستان بود وقف كرد و اوقاف او بر مؤمنا ي ب 
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راء، تبر ي بود در    ي درج شده است و شامل املاك   ١٣٠٩- ١٠/    ٧٠٩ راز،  ي ز، شــ يــ زد، همدان، شَــ
تر وقــف  م ي قــد  ي خ ي ن در تار ي دالد ي ة اوّل را رش ي اصفهان، و موَصِل. املاك واقع در چهار ناح 

).  ٣١٧، ص ران يــ اوقــاف در ا تــون،  (لم م كــرده بــود.  ي تنظــ   ي ها وقفنامة خاصــّ آن   ي كرده و برا 
ار داشــت و  ي ت بســ يــ ش اهم ي ت علمــا از او بــرا يــ رفت حما ي ن اسلام را پذ ي كه او د  ي هنگام 

  ت آنان را به دست آورد. ي ن راه حما ي دوار بود كه از ا ي ام 
  ي از افــراد عــاد  ي ا ن محمدّ نمونة برجســته ي ن محمدّ و پسرش شمس الد ي د ركن الد ي س   

ن  ي ها، زمــ شامل سهام قنات  ي اد ي ن كه اموال ز ي الد د ركن ي ند. س ف كرد را وق  ي بودند كه املاك 
ار داشت، توانست امــلاك  ي در اخت   ي اد ي ة ز ي ن سرما ي زد اندوخته بود و همچن ي ت در  و مستغلا 

جــامع  هــا در  را به منظور وقف كردن بخــرد. مؤسّســات او و پســرش و اوقــاف آن   ي د ي جد 
رج  يــ پژوه و ا دانش   ي ح محمدّ تق ي صح است. (ت ضبط شده    ١٣٤٧- ٨/    ٧٤٨خ  ي ، به تار رات ي الخ 

د نظــر شــدة آن در  ي ] و چاپ تجد ١٩٦٦- ٧ش /  ١٣٤٥/    ٩، ص  ن ي زم ران ي فرهنگ ا افشار در 
ن رك:  ي ؛ همچنــ ٥٥٧- ٣٩١، ص ١٩٧٥- ٦ش / ١٣٥٤، تهران، ٢، ج زد ي  ي ادگارها ي ، رج افشار ي ا 

نــدن  د گنجا ن محمـّـ ي الد اوقــاف شــمس   ب جال   ي ژگ ي ). و المعارف اسلام   ة ر ی دا زد» در  ي مقالة « 
  ، ١٧٤، ص رات يــ جــامع الخ كرد. ( ي ها را وقف م بود كه آن  ي ا ادرارات در بوجة املاك ي فه ي وظ 

زد  يــ ن محمّد از درآمــد موقوفــات  ي الد ن محمّد، پدر شمس ي الد ). ركن ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٣
گــر را از  ي د   ي از آن را از اجــدادش و بخشــ  ي كرد كه بخشــ ي افت م ي در  ي )ا ي فه (مستمرّي وظ 

افــت.  ي ن انتقال  ي الد فه به شمس ي ن وظ ي زد به ارث برده بود. پس از مرگش ا ي امامان سادات و 
ن  يــ كنــد ا ي نقــل م   ي ). العُمَر ٢١٤و    ٢١٣، ص ران ي اوقاف در ا ز رك: لمتون،  ي ؛ ن ١٤(همان، ص 

شــد و او  ي ا روســتاها بــود از امــوال صــاحب آن شــمرده م ي  ي ادرارات كه شامل وجوه نقد 
ا بــه  يــ كند، آن را بفروشد، واگــذار كنــد   ي بردار آن بهره از  ي لك م  ي ها ن ي د زم ن توانست مان ي م 

ز  يــ . ن ٩٦و    ٩٥، ص  ي ، مــتن عربــ ممالك الامصار   ي مسالك الابصار ف صورت وقف درآورد. ( 
ح م.  ي ، تصــح ي ن طوس ي ر الد ي فات خواجه نص ي مجموعة رسائل از تأل ، ي ن طوس ي رالد ي ك: نص ر 

  ). ٣١، ص ١٩٥٧ش /  ١٣٣٦، تهران،  ي رضو 
ن رفــت. پــس از  ي ر دوران مغول وقف شده بود در طول زمان از ب كه د   ي ك از املا   ي ار ي بس 

شد و املاك او به تصرّف   ي ن، از مصرف درست موقوفات او خوددار ي دالد ي بركنار شدن رش 
  ، ، تهــران ي ان يــ بابــا ب ح خان ي ، تصــح ي د ي خ رشــ ي ل جــامع التــوار يــ ذ وان درآمد. (حافظ ابرو،  ي د 
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ن  ي الــد اث ي از آن كــه پســرش غ  ي خشــ ا ب يــ ه ي اث ي اوقاف غ  اً). ظاهر ١٢٩ص ، ١٩٧١ش / ١٣٥٠
در سدة دهــم    ي ن از اوقاف غازان ي بود. همچن   ي باق   ١٦٦٢/ ١٠٧٣محمّد وقف كرده بود تا سال  

ش /  ١٣٣٤ ، ، تهــران ي عبّاســ  ي خ عــالم آرا ي تــار ، ي ك منشــ ي اند. (اسكندرب شانزدهم نام برده  / 
  ). ١٤٨، ص ١، ج ١٩٥٤
بــا    ي صــفهان در ســاختن بناهــا ان در ا ي گر و صفو ي د  ي ان در بخارا، هرات و جاها ي مور ي ت 

  ي رو يــ تو پ ي ها از روش غــازان و اولجــا بر آن   ي ار ي شان و وقف اموال بس ي ها تخت ي شكوه در پا 
افــت و از  ي بود كه صدارت توســعه  ي سلطنت  ي ادها ي ش بن ي به علّت افزا  ي د تا حدّي كردند. شا 

 .H.R  در   د يــ وار عبــداالله مر   اسناد شــرفنامة س شد. (رك:  ي وان صدر تأس ي وزارت جدا شد و د 

Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit   ان يــ مور ي از دوران ت   يي ها نامــه ر. رومــر،    [ه [  ،
در زمان   اًان مخصوص ي مور ي ش وقف در خراسان در دورة ت ي به افزا  ي ). سابتنل ١٩٥٢سبادن، ي و 
 Maria E, Subtenly, A Timurid educationalخــاص داشــت. (رك:    ي قَرا تــوجّه ي رزا با ي ن م ي س ح 

century Heart and  thāşiyya complex of ‘Ali Shīr Nawā’ī in 15Ikhld charitable foundation the an

its endowment     ] ر  ي شــ   ي ة علــ ي : مجموعــة اخلاصــ ي مــور ي در عهد ت   ي ه و آموزش ي ر ي خ   ي اد ي بن
  ). ٦١- ٣٨]، ص ١٩٩١[   ، JAOS, ix، در  ] در هرات در ســدة نهــم / پــانزدهم و موقوفــة آن   ي نوائ 

رزا بن  ي ن (م ي [رك: مقالة «حس قَرا  ي رزا با ي ن م ي كند كه در دوران حكومت حس ي نقل م  ر ي خواندم 
ده بــود كــه  ي رس   ي ا ] دامنة اوقاف خراسان به مرتبه المعارف اسلام   ة ر ی دا را» در  قَي ا ب منصور بن  

،  ١٩٥٤- ٥ش /  ١٣٣٣  ، ، تهــران ر ي ب الســّ يــ حب دو سه نفر منصب صدارت را به عهده داشتند. ( 
مالك و زارع در  كرد. (لمتون،  ي را وقف خاندان صفو  ي املاك  اًظاهر مور ي ). ت ٣٢١ص  ، ٤ج 
- ٩٣٠تهماســب اول (   اًمخصوصــ   ي ن شــاهان صــفو ي ) و نخست ١ادداشت ي ، ١١٢، ص ران ي ا 

گــر وقــف  ي در قــم و در نقــاط د  ي صــفو  ي هــا را بر آرامگاه  ي ) املاك ١٥٧٦-١٥٢٤/  ٩٨٤
ك آق  يــ عقــوب ب ي لة ي م به وس فاطمه در ق  ي تّمرقد سِ ي در مورد انتصاب متولّ ي كردند. سند 

ت  يــ مور و شــاهرخ حكا ي له ت ي به وس   ي تر م ي قد   ي ها ، از انتصاب ١٤٧٩/ ٨٨٤ونلو در سال  ي قو 
  ي قــ ي تحق بوســه،    [ه   H. Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen  دارد. (رك: 
ــارة ســ  ــال   ي ها اهه ي درب ــلام   ي م ــاهره ] ي اس ــات    ي ). بعضــ ٥٧و    ٥٦، ص ١٩٥٩  ، ، ق از موقوف

  ن دولت است. ي دن ا ي ش از به قدرت رس ي ل مربوط به پ ي در اردب   ي صفو  ي ها امگاه آر 
است. امّا حاكمان   ي و صفو  ي مور ي دوران ت  ي ها ي ژگ ي از و  ي سلطنت  ي ها هر چند ساختمان 
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از بناها    ي ار ي زة ساختن بس ي وقف كردند. انگ   ي اد ي ز املاك ز ي ن  ي ، مقامات و مردمان عاد ي محلّ
  ي در آرزو   ي د واقفــان در مــوارد ي زادگاه خــود بــود، امّــا شــا   و عشق به   ي دوست وطن   احتمالاً

  ي مور ي ر ت ي ر چقماق، ام ي لة ام ي زد به وس ي بودند. در  ي كوكار ي و شهرت به ن  ي كسب اعتبار محل 
زد، كــه احســاس  يــ خــان، حــاكم  ي لة محمّــد تق ي فاطمه و پس از آن به وس   ي ب ي و همسرش ب 

].  المعارف اســلام   ة ر ی دا زد» در  ي ك: مقالة « [ر ند و قاجار.  كرد، در دوران افشار، ز ي استقلال م 
د  يــ ن ام يــ افت با ا ي گسترش  ي ان وقف اولاد ي ساخته شد. در دوران صفو  ي مهمّ ي وقف  ي بناها 

ا دخالت حكومت در املاك موقوفــه را  ي مند شوند. از درآمد آن بهره  ش ا كه واقف و خانواده 
/    ٩٥١خ رمضــان  ي ت به تــار اس   ي اث ي غ   ي ن عل ي الد اث ي كاهش دهند. نمونة روشن آن وقفنامة غ 

، در  ي ن ي ح كرامــت رعنــا حســ ي ، تصح ي اث ي غ   ي ن عل ي الد اث ي موقوفات غ . ( ١٤٥٥دسامبر    ، نوامبر 
]،  ١٩٦٩/ مــارس    ١٣٤٨ن  ي [فــرورد   ٤/ ١٦، تهــران  ي ات و علــوم انســان يــ مجلّــة دانشــكدة ادب 

  ي ه عنوان متــولّت املاك را به عنوان وقف واگذار كرد و سپس ب ي ). واقف مالك ٤٧٦- ٤٦٥ص 
  ). ٤٧١ن را به تصرّف خود درآورد. (همان، آ 

ن  ي الد ، انتصــاب شــمس ي ن پادشاه صــفو ي ، اول ي ل صفو ي اسماع   ي ن كارها ي از جملة نخست 
). در  ٤٦٨، ص ٤ر، ج ي ض امور اوقاف حكومت به او بود (خوانــدم ي ت و تفو ار به صد  ي لان ي گ 

  ة ر ی دا در شاه» مان ي لة «سل [رك: مقا ). ١٦٩٤- ١٦٦٦/  ١١٠٥- ١٠٧٦(  ي دوران حكومت شاه صف 
ه  ي ر ي م شد؛ صدر خاصّه مد ي ت تقس ار صد ]. مقام المعارف اسلام  ت و نظارت بر اوقاف خاصــّ

ر نظــر حاكمــان را بــه عهــده داشــت. صــدر  ي ت و نظارت بر اوقاف ز ي ر ي و صدر ممالك مد 
داشــت. از جملــه انتصــاب    ي گــر ي ف د ي آن بــود وظــا   ي كه شاه متــولّ  ي خاصّه در مورد اوقاف 

كــه واقــف    ي ان شرع در مورد كس ي و ناظران بر اوقاف. صدرها و قاض ان جزء، ي ان، متولّمباشر 
انتخاب كرده بــود    ي كردند) به عنوان متولّي وقف م   ي كه اشخاص عاد   ي (املاك   ي اوقاف شرع 

پــژوه، در مجلــة  دانش   ي ح محمّــد تقــ ي ، تصــح دستور الملــوك عا،  ي رزا رف ي نداشتند. (م  ي دخالت 
زد،  يــ ]. اوقــاف اصــفهان،  ١٩٦٨/ نوامبر    ١٣٤٧ر  [آذ   ٢-١/ ١٦،  ي انسان   ات و علوم ي دانشكدة ادب 

لر، كبــود جامــه، نطنــز، اردســتان،  ي ، حاج ي ل ي ابرقوه، كاشان، قم، ساوه، مازندران، استرآباد، كرا 
دن،  يــ جان، خوانسار، جــاپلق، بــرورود، فر ي گان، دل ي ت، فراهان، گلپا ن، قمشه، كمره، محلا يي نا 

مــأموران    عا، همان كتاب) و او احتمــالاًي زا رف ر ي صدر خاصّه بود. (م   ر نظر ي ار ز ي رار، مزدج و ك 
د سند انتصــاب محمّــد  ي كرد. (بسنج ي انتخاب م  ي ن نواح ي اوقاف ا  ي تصد  ي را برا  ي ا ه ي بلندپا 
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ح  ي ، تصــح ي د يــ جــامع مف د،  يــ در محمّد مف   ١٦٦٨/    ١٠٧٧خ  ي زد، به تار ي اوقاف  ي د مستوف ي مف 
ه بــا  ي ط دق ). ارتبا ٧٥٤- ٧٥٢ص ،  ٣ج   ، ١٩٦١- ٢ش / ١٣٤٠ ، رج افشار، تهران ي ا  ق صــدر خاصــّ

  ي ا محالّ (منطقــه  ي كشاورز  ي ر موقوفات كه متصد ي ا وز ي ض آثار ي ت وزارت ف ي حوزة مسئول 
  ي هــا از باغ   ي آن بود (جــدا   ي وقف   ي ها محال و باغ   ي ها ر ساختمان ي در اطراف اصفهان) و تعم 

  مجلــة دانشــكدة عــا، در  ي رف   رزا يــ ســت. (م ي شد) روشــن ن ي ر نظر ناظر او اداره م ي كه ز   ي خاصّ
  ). ٣٢١، ص ٣/ ١٦،  ي ات و علوم انسان ي ادب 

  ة ر یــ دا [رك: مقالــة «امــامزاده» در هــا. را وقــف بــر آرامگاه  ي ع ي املاك وس  ي شاهان صفو 
كــه    ي طور ل اول، بــه ي دنــد. شــاه اســماع ي برگز   ي ان يــ تولّآن م   ي ] كردند و بــرا المعارف اسلام 

ت آن را  يــ رد و تول شاه چراغ شده بود تصرّف ك مند وقف مسجد  ي را كه در م   ي اند، املاك گفته 
،  ٢، ج ١٨٩٥/    ١٣١٣  ، ، تهــران ي ، چاپ ســنگ ي فارسنامة ناصر ،  ي به فرزندان خود سپرد. (فسان 

راز آن را  ي رزا ابوطالب كلانتر شــ ي م  ي پس از سقوط دولت صفو  ي ). در دوران آشفتگ ٣٠٥ص 
،  ١زگردانــد. (همــان، ج آن را به آرامگــاه با  ١٧٢٩- ٣٠/  ١١٤٢غصب كرد و نادرشاه در سال 

از    ي ر بعضــ يــ جهــانِ وز  ي بود. نقل شده كه قاضــ  ي عاد  ي ل اوقاف امر ي ف و م ي ). ح ١٠٤ص 
ن خبر بــه  ي ن رفت ا ي كه از كار بركنار شد و به قزو را تصرّف كرد. پس از آن   ي وقف   ي روستاها 

ت شــود و خســارت  يــ جهان سلب مالك  ي د. شاه دستور داد از قاض ي گوش شاه تهماسب رس 
را به عنــوان    ي ، مورد عفو قرار گرفت و شاه مبلغ ي ر ي و پ دد، امّا او، به علّت ضعف جبران گر 

. ان. ســدون، بــاروده  ي ح ســ ي ، تصــح خ ي احسن التــوار د. (حسن روملو، ي ورغال به او بخش ي سُ
  ). ٣٧٦- ٣٧٥، ص ١، ج ١٩٣١

  ي م در ر ي را وقــف شــاه عبــدالعظ  ي املاك  ١١٥٣/ ٩٦٠خ ي به تار  ي تهماسب اول طبق فرمان 
). خواهرش شاهزاده ســلطانم  ٧٢ص ،  ١٩٦٤ش /  ١٣٤٣  ، ، تهران وقف در اسلام ،  ي ب كرد. (شها 

ك از پسرانش را كه پس از او بــه  ي را وقف بر چهارده معصوم كرد و تهماسب و هر   ي املاك 
ة خــود  يــ التّول ب ي را نا  ي ن استرآباد ي ركمال الد ي د. تهماسب م ي ت آن برگز ي سلطنت برسد به تول 

ر كمــال  يــ تهماسب م   ي پادشاه   ). در دوران ١١٢و    ١١١، ص ١ج ،  ي ك منش ي قرار داد. (اسكندرب 
در مشــهد را بــه عهــده    ت حــرم امــام رضــا يــ تول   اًمشترك  ي ر ابوالقاسم اصفهان ي ن و م ي الد 

ت  ي ر ي را بــه عهــده داشــت. مــد  ي ت واجبــ يــ ر ابوالقاســم تول يــ و م  ي ت ســنّت يــ داشتند، او تول 
مواجــب  لان) و  ي (شــ   ي م عمــو  ي ها مصارف خاصّة حرم در جشــن  ي ورغالات و آنچه برا ي سُ
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اوقاف حرم و    ي ت درآمدها ي ر ي و مد   ي ت سنتّ ي گران بود بر عهدة تول ي حرم، سادات، و د خادمان 
عبّاس اول  ن امــلاك را شــاه ي شــتر ي ). ب ١٤٩، ص ١بود. (همان، ج   ي ت واجب ي نذورات برعهدة تول 

كــرده اســت    ي و ســع   ي عبّاس را بــه دقّــت بررســ امــلاك شــاه   ي وقف كرد. مك چسن   ي صفو 
 R.D. McChhesney, waqf and public policy: the(   بســنجد. آن را    ي و اقتصــاد   ي اســ ي س   ي ها جنبه 

waqfs of Shāh ‘Abbas‚ 1011-1023 / 1602-1614   ي اســت كلـّـ ي وقف و س ،  ي . مك چسن ي [آر. د  :
لّــة  ج م [   Asian and African Studies, xv، در  ] ١٦١٤-١٦٠٢/    ١٠٢٣-١٠١١،  اوقاف شــاه عبّــاس 

ن ابن موقوفات، بنا به گفتة  ي تر . معروف ) ١٩٠- ١٦٥، ص ] ١٥ش ، يي قا ي و آفر  يي ا ي مطالعات آس 
انجــام گرفــت كــه شــاه    ١٦٠٧- ٨/    ١٠١٦ا  يــ   ١٦٠٦- ٧/    ١٠١٥، در ســال  ي ك منش ي اسكندرب 

  ي تومــان شــاه   ١٠٠٠٠٠آن    ي مت واقعــ ي ع املاك و رقبات مكتسبة خاصّة خود» را كه ق ي «جم 
تومــان    ٧٠٠٠به طور متوسّط حدود    ي اورز كش   ي ها نه ي بود و درآمد آن پس از كسر هز   ي عراق 

در اصفهان و اطراف آن وقف چهارده معصــوم كــرد    ي مختلف   ي شد، به اضافة بناها ي برآورد م 
ران  يــ گذارد كه بــر ا   ي ت را برعهدة شاه ي ت آن را خود به عهده گرفت و پس از آن تول ي و تول 

فات پــس از كســر حــق  ن نوشت درآمد موقو ي خ بهاءالد ي كه ش   ي ا حكومت كند. برابر وقفنامه 
،  ١، ج ي ك منشــ ي زمــان صــرف شــود. (اســكندرب   ي و اقتضــا   ي د بر حسب نظر متولّي ه با ي التول 
). بنــا  ٦٤د. (همان، ي ادارة اوقاف برگز  ي ابت خود برا ي صدر را به ن  ي رزا رض ي ). شاه م ٥٣٦ص 

  قــرار   ي در مشهد، شاه وقت را متولّ شتر واقفان حرم امام رضا ي پس از آن ب  ي به گفتة شهاب 
ه خوانــده  يــ التول ب ي بعــد نا   ي هــا و در دوره   ي باشــ ي رة اوقــاف متولّمقام شــاه در ادا دادند. قائم 

ن ســپنتا،  ي ز رك: عبدالحســ يــ . در مورد موقوفات شاه عبّاس ن ٦٠، ص وقف در اسلام شد. ( ي م 
  و بعد).  ٣٣١و بعد، ص  ٤١ص ، ١٩٦٧- ٨ش /  ١٣٤٦  ، ، اصفهان خچة اوقاف در اصفهان ي تار 

را در اصــفهان   ي املاك  ١٧١١- ١٢/ ١١٢٢، در سال ي ن شاه صفو ي ر ن، آخ ي شاه سلطان حس 
) وقف كرد و خــود و پــس از  ي ا مدرسة چهارباغ كنون ي (مدرسة مادر شاه    ي بر مدرسة سلطان 

ز بــه  ي ات و حقوق املاك را ن ي ). او مال ١٣٢- ١٢٠قرار داد. (سپنتا،   آن  ي خود شاه وقت را متولّ
  ). ١٣١مدرسه كرد. (همان،   وقف بر ادارة امور  ي دائم  ي ورغال ي صورت سُ

كــه شــاه وقــت آن را   ي اوقــاف  ي عن ي بودند (  ي ض ي اوقاف تفو  ي كه دارا  يي ها ت آرامگاه ي تول 
ان حرم امــام  ي ف متولّي عا وظا ي رزا رف ي شد. م ي معتبر و پردرآمد شمرده م  ي وقف كرده بود) مقام 

م در  ي دالعظ ] خواهر امام رضا در قم، آرامگــاه عبــ [معصومه در مشهد، آرامگاه فاطمة  رضا 
ان را در دربــار  يــ ن متولّي ل و منزلت ا ي در اردب   ي ان در قم و مقبرة صفو ي فو ص   ي ها ، آرامگاه ي ر 
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).  ٦٩- ٦٦، ص ٢-١/  ١٦، ي ات و علــوم انســان يــ مجلة دانشكدة ادب كند. ( ي ف م ي توص  ي سلطنت 
،  وقف در اســلام كند. ( ي م را ذكر م ي ده بر حرم شاه عبدالعظ از املاك وقف ش   ي فهرست   ي شهاب 
ت  يــ را بــه تول  ي كَرَك  ي خ عل ي ب االله نوة ش ي رزا حب ي سب، م كند كه تهما ي ). او نقل م ٧٣- ٧٢ص 

نــوة    ي د مرتضــ ي ر س ي ت مقبرة ماهان را به م ي ] در قم منصوب كرد و تول [معصومه حرم فاطمة 
را بــه    ي خ علــ ي گــر از نوادگــان شــ ي د  ي كــ ي ، ي خ الاسلام ر ي م، ش ي رزا ابراه ي گر او سپرد و م ي د 

ن ســمت را  يــ ســتم ا ي ة چهــاردهم / ب د و اولاد او هنوز تــا ســد ي م برگز ي ت حرم عبدالعظ ي تول 
ت بقعــة  يــ ، و اولاد او تول ي خ علــ ي گــر از پســران شــ ي د  ي كــ ي د احمــد، ي برعهده داشــتند. ســ 

/    ١٠٧٧- ١٠٥٢). شــاه عبّــاس دوم ( ٧٤ار داشــتند. (همــان،  يــ ل را در اخت ي ن در اردب ي الد ي صف 
ت  يــ تول  ي ها خته بودند منصــب و ان اند ي متولّكه  ي انبوه  ي ها ع ثروت ي توز  ي ) برا ١٦٦٧-١٦٤٢

ســفرنامة  [   Chardin, Voyages, ed. Langlèsدرآورد. (   ي د يــ مهــم را بــه شــكل جد   ي هــا آرامگاه 
د سازمان كــرد.  ي را تجد  ي ض ي ت اوقاف تفو ي ر ي ). مد ٦٥- ٦٣، ص ٦، ج ١٨١١ ، س ي ، پار ] شاردن 

،  ١٩٥٠- ١ش /  ١٣٢٩  ، م دهقــان، اراك ي ح ابــراه ي ، تصــح نامــه عبّاس ،  ي نــ ي (محمّــد طــاهر قزو 
رزا  يــ زر از م يــ د. فر يــ ر وقــف برگز يــ را به ســمت وز   ي مسعود جابر   رزا ي ) و م ٢٢٤و    ٢٢٣ص 

  ي نــواح  ي هــا ن ي از امــلاك و زم  ده بود كه درآمد حــرم امــام رضــا ي عبدالجواد مجتهد شن 
ن فــرد بــه  ي بود. هم   ي تومان خراسان   ١٥٠٠٠ن بالغ بر  ي ران در زمان شاه سلطان حس ي مختلف ا 

ن  يــ هــا، ا در پرداخــت مــال الاجاره   ي بعد، به علت غصب و كوتــاه  ي ها ال او گفت كه در س 
 ,J.B. Fraserافتــه بــود. ( ي كــاهش    ي تومــان خراســان   ٢٥٠٠ا  يــ   ٢٠٠٠حــدود    ي درآمد به مبلغ 

Narratives of a journey into Khorasan in the years 1821 and 1822   ] در   خراســان   ســفر   گــزارش  
  ). ٤٥٥، ص ١٨٢٥  ، ]، لندن ١٨٢٢  و  ١٨٢١/   ١٢٣٧  و  ١٢٣٦  ي ها سال 

  ي بود، امّا بعض   ي موقوفات سلطنت   ي ن اوقاف در دوران صفو ي تر ن و گسترده ي تر ي ن هر چند غ 
  صاحب ثــروت و مكنــت.   ي )، مرد ١٦١٢- ١٣/    ١٠٢١(د    ي گدل ي گ ب ي از توانمندان مانند محمّد ب 

كه به  كه نه به اندوخته خود بل  ي گر ي ش افراد د ي ) و كم و ب ٦٠٨، ص ٢، ج ي ك منش ي (اسكندرب 
  ي د مــورد حــاج ي را وقــف كردنــد. (بســنج  ي ز املاكــ ي دند ن ي ش ي اند ي ش م ي خو  ي ن ي د  ي باورها 

،  ١٩٦١- ٢ش / ١٣٤٤ ، ، اصفهان نة آثار اصفهان ي گنج االله هنرفر، ، لطف ي اصفهان  ي گ، دبّاغ ي ارب ي 
  ). ٥٤٢و   ٥٤١ص 

بــه    ي از امــلاك وقفــ  ي ار ي ها به اصفهان، بس و حمله افغان  ي دولت صفو  ي پس از فروپاش 
خ جــابر  ي ن بردند. (ش ي صه كردند و اسناد وقف را از ب ل به خال ي آمد و آن را تبد در آنان    تصرّف 
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ــار ،  ي انصــار  ــفهان ي خ اصــفهان و ر ي ت ــاه در دوران  ٣٥ص ،  ١٩٤٣ش /  ١٣٢٢  ، ، اص ). نادرش
گــر، را بازگردانــد و ثبــت دفتــر  ي د   ي از املاك اصفهان، البتّه نه جاهــا   ي ار ي حكومت خود بس 

ح  ي ، تصــح روزنامــه ارس،  رزا محمّــد كلانتــر فــ يــ ز رك: م ي ؛ ن ٣٨و    ٣٧كرد. (همان، ص   ي نادر 
). عادلشاه فرمــان نــادر را لغــو كــرد و دســتور داد  ١٣، ص ١٩٤٦/    ١٣٢٥  ، عبّاس اقبال، تهران 

ن كــار  ي ست ا ي ن است و روشن    ي باق   ي اد ي ز   ي ها ان آن بازگردانده شود. امّا ابهام ي اوقاف به متولّ
كه امــور را اصــلاح  كرد    ي ثمر ي ا او كوشش ب ت گفتة سپن   تا چه اندازه انجام شد (همان). بنا به 

خ جــابر  ي رخ نمــود. (شــ   ١٨٧١- ٢/   ١٢٨٩ ي شتر در قحط سال ي و فساد ب  ي ). آشفتگ ٣٤٣كند ( 
  ). ٥٢و   ٥١، ص ي انصار 

ن موقوفــات  ي تــر از مهم  ي كــ ي در مورد وقف انجام نشد.  ي در دوران قاجار كار قابل ذكر 
ردار اصــفهان  ن خان س ي محمدّ حس  ي الدوله حاج ن ي م ا ] تهران بود. ي ر [مطهّمدرسة سپهسالار 

آغاز كرد. ابتدا خودش و پس از آن شــاه وقــت را    ١٨٧٨/    ١٢٩٦ن مدرسه را در سال  ي ا   ي بنا 
ن بنــا، درگذشــت.  يــ ان ا ي ش از پا ي ). او دو سال بعد، پ ٤٠، ص ي مدرسه قرار داده (شهاب   ي متولّ

ا رفــت  يــ ن ان كار از د ي ش از پا ي ز پ ي مّا او ن ن كار را ادامه داد، ا ي رالدوله ا ي خان مش   يي ح ي برادرش  
  ؛ در مــورد مــتن وقفنامــة ٣٩- ٣٨ص ، ي ان رساندند. (شهاب ي ان شاه آن را به پا ي و سرانجام متولّ

  ). ٤٢٠- ٤٠٨ن خان رك: سپنتا، ص  ي محمّد حس 
روزنامة    ١٨٦٣/ ١٢٧٩س شد و در سال  ي ف و اوقاف تأس ي وزارت وظا  ١٨٥٤/ ١٢٧١در سال 

تخــت و چــه  ي ك بــه پا ي ه در مناطق نزد اند چ اوقاف   ي كه متولّ  ي تمام كسان   اعلام كرد   ران ي ة ا ي عل 
ده است به وزارت  ي رس   ي د مجتهد يي شان را كه به تأ ي ها صورتحساب  د ي دور از آن با   ي در نواح 

كند از مقام خــود بركنــار   ي ن كار خوددار ي ف و اوقاف ارسال دارند. هر كس از انجام ا ي وظا 
: مقالــة  [رك س مشــروطه  ي ). پــس از تأســ ١٨٦٣/    ١٢٧٩رجــب    ١٧،  ٥٣٥  خواهد شــد (شــم 

ر نظــر وزارت  يــ ف بخش اوقاف، كه در آن زمــان ز ي وظا ] المعارف اسلام  ة ر ی دا ستور» در «دُ
  ي جمــاد   ١٩و در مــتممّ قــانون    ١٩١٠/    ١٣٢٨قــانون شــعبان    ٦معارف قرار داشت، در مادةّ  

ز بــه  يــ وقــف ن   ي رســم گــاه  ي ت و جا يــ ). موقع ١١ص ان شــد. (ســپنتا،  ي ب   ١٩١١/    ١٣٢٩  ي الثان 
  و بعد).  ٢٣٠ص ،  ران ي مالك و زارع در ا د. (رك: لمتون، ي ن گرد يي تع   ي صراحت در قانون مدن 

  

  منابع 
رج افشــار، در  يــ ح ا ي ، تصــح زد يــ كتابچة موقوفات  علاوه بر آنچه در متن مقاله آمده است: عبدالوهاب طراز،  

دســتور  ،  ي وشــاه نخجــوان ؛ محمّــد بــن هند ١٢٣- ٩٥)، ص ١٩٦٢ش / ١٣٤١(  ١٠ج ، ن ي ران زم ي فرهنگ ا 
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،  اســترآبادنامه ؛  ١٩٦٤- ٧٦، مســكو، ٢، ج ٢- ١، ص ١ج زاده يــ ح ا.ا. عل ي ، تصــح ن المراتب يي تع  ي تب ف ا الك 
ن  ي د حســ ي ؛ س ١٩٦٩ش /  ١٣٤٨، تهران، ١٢ج ، ن ي ران زم ي فرهنگ ا  ، ، چاپ جداگانه ي ح ي ح ذب ي ح مس ي تصح 
  . ١٩٥٦- ٧/   ١٣٩٥- ٦جلد، قم،    ٢، تربت پاكان ، يي طباطبا  ي مدرسّ 

ر چاپ شده اســت:  ي ز   ي ها مربوط به اوقاف از جمله كتاب   ي ا ه ها و پژوهش متن   از   ي ر تعداد ي اخ   ي ها در سال 
- ١١٢)، ص  ١٩٥٦- ٧ش /  ١٣٣٥(   ٤ج ،  ن ي ران زمــ يــ فرهنگ ا ، در  ه در كاشان ي د ه وقفنامة س رج افشار،  ي ا 

مانــده    ي ن كه در آن باق ي سلاط  ي ها رعماد و فرمان ي از وقفنامة مسجد م  ي ا خلاصه ، ي ن شهشهان ي ؛ حس ١٢٢
دو فرمــان  پــژوه، دانش  ي ؛ محمّد تقــ ٢٥- ٢٣)، ص ١٩٥٧ش / ١٣٣٦(  ٥ج ، ن ي ران زم ي فرهنگ ا ، در است 

،  ي ت ي هــدا   ي ؛ محمّــد علــ ١٤٥- ١٤٠ص )،  ١٩٦٤ش /  ١٣٤٣(   ٧ج ،  كتاب   ي ، در راهنما ي مربوط به شهر ر 
د  وقفنامــة آب فــرات از عهــ ؛ افشار،  ١٩٦٥- ٦ش /  ١٣٤٤، تهران،  ن ي : مجموعة اسناد و فرام ي آستانة ر 

م  ي محمّــد ابــراه   ؛ ٣١٨- ٣١٣)، ص ١٩٦٧- ٨ش /  ١٣٤٦(   ١٤ج ،  ن ي ران زمــ يــ فرهنــگ ا   در تهماســب،  شاه 
- ٣١)، ص ١٩٦٨ش /  ١٣٤٧(   ٣ج ،  ي خ ي تــار   ي ها ي بررس   در سفر شاه عبّاس به كرمان،  ،  ي ز ي پــار   ي باستان 

،  در اســترآباد و گرگــان   و حضرت رضا   موقوفات حضرت رسول ،  ي حــائر   ي م نبو ي ؛ ابراه ٥٢
  در ،  ا يــ تان ي در مــوزة بر   ي ن صــفو ن پادشــاها ي فرهنــگ جهــانپور، فــرام ؛  ١٩٦٨- ٩ش /  ١٣٤٧  ، نجــف 
ــار   ي ها ي بررســ  د  ي رشــ ؛ افشــار،  ٢٣٥- ٢٣٤،  ٢٢٧- ٢٢٥، ص ١٤٢- ١٤٠،  ) ١٩٦٩ش /  ١٣٤٨(   ٤ج ،  ي خ ي ت

  ي د ي اوقــاف رشــ ؛ همــو،  ٢٣و    ٢٢)، ص ١٩٧٠ش /  ١٣٤٩(   ٢ج ،  ي شناس ران ي ا   در زد،  ي ن فضل االله و  ي الد 
،  يي طباطبــا  ي ن مدرسّــ ي ؛ حســ ٢٤٨- ١٤٩ص  ) ١٩٧٠ش / ١٣٤٩(  ١٧ج ، ن ي ران زمــ ي زد، در فرهنگ ا ي  در 

،  ٦- ٤/ ١٨ج ،  كتــاب   ي راهنمــا ، در  ي كتابچة ثبــت موقوفــات و خالصــجات كشــور در دورة ناصــر 
  ٢١ج ، ن ي ران زمــ يــ فرهنــگ ا د چــاپ از ي ، تجد ي ة كجج ي وقف ؛ افشار، ٤٤٢- ٤٣٥ص )، ١٩٧٥ش ١٣٥٤( 
- ١/ ٥ج ،  نــده ي آ ، در  ي ن كازرون ي لد خ مرشد ا ي دربارة بُقاء ش   ي سند ؛ همو،  ٣٨- ١)، ص ١٩٧٦ش /  ١٣٥٤( 
  در ابان مشــهد  ي وقفنامة آب خ (زعفرانلو)،  ي ؛ قدرت االله روشن ١٤٧- ١٣٧)، ص ١٩٧٩- ٨٠ش / ١٣٥٨(  ٣
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